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The debate over the rational (im)possibility of "obedience following 

obedience" is a key issue in Islamic legal theory, with important 

implications for deriving juridical rulings. The central question is 

whether a legally obligated person may repeat an act of obedience after 

fulfilling it once. Many scholars argue such repetition is rationally 

impossible, citing reasons like fulfillment of purpose, redundancy, 

contradiction, and abrogation of the divine command. They maintain that 

once the divine purpose is met, the command ceases, rendering further 

obedience meaningless. This study, employing an analytical-descriptive 

method, challenges that assumption by examining the nature of the 

divine legal command. It argues that the object of divine injunctions is a 

general nature—not limited to a specific person or single instance. As 

such, just as the obligation of repetition requires evidence, the 

impossibility of repetition also demands proof. In the absence of such 

proof, denying the validity of secondary obedience is unfounded. Unlike 

personal directives, legal commands serve broader purposes and are not 

fulfilled by a single act of obedience. Thus, assuming the command ends 

after one fulfillment contradicts the normative structure of divine law. 

This study concludes that the claim of rational impossibility lacks 

sufficient basis, affirming instead the theoretical possibility of obedience 

following obedience. 

 

Cite this article: Naeini, M.R, Zandi, A., & Hakim, M. (2025). "Obedience following obedience: From 

rational impossibility to theoretical possibility; A reappraisal with emphasis on the nature of 

divine legal command." Islamic Jurisprudential Researches., (X), ... 

 © The Author(s).                                          Publisher: University of Tehran Press                                 
DOI: http//doi.org/0000000000000000000000 

https://orcid.org/0009-0001-5178-8171
https://orcid.org/0009-0002-4106-2542
https://orcid.org/0000-0001-6988-4009


 

 

 



 

 

؛یتا امکانِ نظر یامتثال پس از امتثال، از استحاله عقل  

 یخطاب قانون تِیبر ماه دیبا تأک یبازخوان

  3 محمد حکیم و، 2یعباس زند، 1ینییمحمدرضا نا

 mrnaeini47@gmail.com   ، ایران. رایانامه:قم ،هیاستاد درس خارج فقه و اصول حوزه علم. 1

 abmr133@gmail.com یران. رایانامه:قم، ا ،هیحوزه علم یمدرس سطح عال. 2

 mohammad.hakim@ut.ac.ir . رایانامه:رانیدانشگاه تهران، ا ،یفارابگروه فقه و حقوق دانشکدگان . نویسنده مسئول، 3

 

  چکیده  اطلاعات مقاله
 نوع مقاله:  

 پژوهشی
 

 3/3/1404 :افتیدر خیتار

 21/3/1404: بازنگری خیتار

 4/4/1404: رشیپذ خیتار

 :انتشار خیتار
 

 

  ها:واژهکلید

 ، امتثال پس از امتثال

 ی، امتثال ثانو

 ی، عقل ۀاستحال

 ، سقوط امر

 ی.خطاب قانون

 

 

در دانش  زبرانگی، از مباحث چالش«امتثال پس از امتثال» یامکان عقل ایاستحاله  ۀمسئل

همراه دارد. پرسش را در ساحتِ استنباط احکام به یو آثار فراوان دیآیاصول فقه به شمار م

مجاز به تکرار  ،یالزام یحکم شرع کیمکلف، پس از امتثال نخستِ  ایآن است که آ یاساس

 لیچون سقوط غرض، تحص یابا استناد به ادله انیاز اصول یاریبس ر؟یخ ایهمان امتثال است 

در  یمحور ۀاند، اما نقطحاصل، تناقض و سقوط امر، آن را از اساس ناممکن و محال دانسته

 زین یت، امر شرعانگاره است که با تحقق امتثال نخس نیا ،یعقل ۀاستدلال قائلان به استحال

 معنییمحال و ب زین یامر، معنا ندارد، امتثال ثانو ابِیکه امتثال، در غ آنجاو از  شود؛یساقط م

اثبات امکان  یاست، در پ افتهیسامان  یفیتوص –یلیتحل پژوهش که با روش نیخواهد بود. ا

خطاب  تِیماه لیراستا، بر تحل نیامتثالِ پس از امتثال است و در ا یعقل ۀاستحال یِو نف ینظر

و  ینوع عتیطب ،یمتعلّقِ امر در خطاب قانون ل،یتحل نی. بر اساس اکندیم دیتأک یقانون

 ازمندیگونه که اثبات وجوبِ تکرار نهمان ن،ینوبت واحد است؛ بنابرا ایبه شخص  دیّرمقیغ

خواهد بود؛  تیمعتبر، فاقد حج نهیقر ای لیبدون دل زیامکان تکرار امتثال ن یاست، نف لیدل

با فعلِ  ،یو اغراضِ نوع اند؛یتابع اغراض نوع ،یشخص یایبر خلاف قضا یقانون یایقضا رایز

با انجام  ییو اساساً، حصولِ غرضِ نها شوند؛یشخص خاص و تحققِ امتثالِ خاص حاصل نم

سقوط امر  ۀانِگار رو،نیناسازگار است. از ا فیخطاب تکل یِمندقانون تِیامتثال خاص، با ماه

 یامتثال ثانو یدفاع از امکان عقل یرا برا نهیمعتبر است و زم لیپس از امتثال اول، فاقد دل

 .سازدیفراهم م
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 ؛نظریامکانِ  تا عقلی استحاله ازامتثال پس از امتثال، 

 بازخوانی با تأکید بر ماهیتِ خطاب قانونی

 

 بیان مسئله:

 با که استشارع  تشریعی اراده برابر در انسان عملی دتعبّ و قلبی تسلیم یتجلّ الهی، امر امتثال

 فراهم دین اخروی و دنیوی آثار از مندیبهره و الهی بتقرّ نفس، تهذیب برای زمینه آن، تحقق

 کمال به نیل مسیر در بنیادی رکن مقدس، شارع نواهی و اوامر از رو، اطاعتاز این .دگردمی

 ترآگاهانه و تردقیق فرامین الهی امتثال هرچه میان، این در .شودمی ابدی قلمداد سعادت و انسانی

بر همین اساس،  .بود خواهد ترممکنبشر  فلاح و رشد از بالاتری مراتب به دستیابی گیرد، صورت

 فهم در مهمی آثار که ،آن تحقق حدود و قلمروِ و فهم روشمندِ امتثال حقیقت دقیق شناخت

شمار به فقه اصولدانش  در بنیادی مباحث از یکی در پِی دارد، آن به عمل و تکلیف صحیح

 .رودمی

مسئله معروف به  ،در ساحت امتثال اصولیان میان اختلاف برانگیز و محلچالش مسائل از یکی 

 امتثال عقلی سنجیامکان در قالب )الامتثال عقیب الامتثال( است که« امتثال پس از امتثال»

. (557 :3ج  ،1383)انصاری، است  ، مطرح گردیدهشده امتثال ترپیش که امری به نسبت دمجدّ

مبهم  اما اساسی ایمسئله نخست، امتثال تحققِ از پس شرعی، امر یک مکرّر امتثال پذیریامکان

به  -یکی از اوامر شرعی را امتثال نمایدفی اگر مکلّ ؛ زیرا بر پایۀ امکان عقلی امتثال مجدّد،است

 این امکان برای او فراهم است که -دقامه کنرا طبق دستور شارع مقدّس ا خود نمازعنوان مثال 

حاله عقلی، امتثال پس از امتثال ؛ اما بر پایۀ استجا بیاوردرا به امتثالهمان نیز برای مرتبه دوم 

 پس امتثال ، فتوا بر پایۀ استحالهامامیه و در ضمن مسائل متنوّع معقول نخواهد بود. در متون فقه

 تعبیر ،در بیان استحالۀ امتثال مجدّد برخی از فقیهان که فته استیا شهرت تا بدانجاامتثال  از



 

 

 البته هرچند ادعّای اجماع مخدوش است، اما (.261 :13، ج ق1404)نجفی، اند کار بردهرا به «اجماع»

 در میان فقیهان شیعه دارد. ثانوی امتثال عقلی استحاله اصل گسترده و پذیرش شهرت از نشان

را امتثال بعد از امتثال عقلی استحالۀ  و فقیهان، نظریه از اصولیان بسیاری از ،در این مسأله

 ،ق 1411 نائینی، ؛342 :1 ج ،تابی خوانساری، ؛509 :1 ج ،ق 1430 قمی، میرزای )به عنوان نمونه: اندهپذیرفت

 خوئی،؛ 221 :4 ج ،ق 1416  حکیم، ؛381–376 :3 ج ،تابی بروجردی، ؛474 :11 ج ق،1416 همدانی،؛ 175 :1 ج

کنند  اند که امکان نظری امثال ثانوی را اثباتگروهی اندک نیز کوشیدهو  (؛210 :2 ج ،الف -ق 1418

 ؛212و  211 :2ج ق،  1418 خمینی، ؛230و  229 :1 ج ،ق1422 اصفهانی،) اند و یا بر مبنای جواز، فتوا داده

-دهگردیقائل  مختلفو حالات موارد  میانبه تفصیل نیز گروهی دیگر  .(177 :8، ج ق 1413سبزواری، 

 صدر، ؛256و  255 :1 ج ق، 1417 ،عراقی؛  78: ق 1418 یزدی، حائری ؛79 ص ق:1409 )آخوندخراسانی، اند

  .(370 :4 جق،  1417

 پیش فرضیه این با شرعی، خطاب چیستی در بازنگری با تأکید برحاضر  مقاله ای،زمینه چنین در

 سازد و متزلزل را استحاله نظریه مبنای تواندمی شرعی، توجه به قانونی بودنِ قضایای که رودمی

درباره پیشینه  .شود فقهی فتاوای در از امتثال و تحولتغییر نگرش به امتثال پس  ساززمینه

 مستندسازی و استحاله نقد امتثال؛ تبدیل»ای با عنوان مقاله تحقیق، شایسته ذکر است که

امتثال پس »( در دست است که در آن بر یگانگی 100-75، صص 1402نواب و دیگران،  )کامل «امکان

و به ارزیابی دیدگاه اصولیان در این مسئله پرداخته شده  تأکید شده« تبدیل امتثال»و « از امتثال

و « تبدیل امتثال»است. اما نقطه تمایز و نوآوری تحقیق حاضر، از یک سو تببین تفاوت ماهوی 

؛ و از دیگر سو، طرح و بررسی تقریرات گوناگون طرفداران استحاله؛ و از «امتثال پس از امتثال»

شمار در مسئله است که در نوع خود، بدیع به« خطاب قانونی ماهیت»سوی دیگر، تأکید بر نقش 

 رود.می



 

 

 شناسیمفهوم. 1

 ترین مفاهیم پژوهش حاضر به شرح ذیل است:مهم

 . امتثال1-1

( و امتَْثَلَ طَریقَتَه: تَبِعَها فلم یَعْدُها /احتَذَاهُی امتثلَ أمرَه، أ)« لَثَامتَ»مصدر از  ،در لغت« امتثال»

بردای فرمان»و  (682 :15، ج ق 1414زبیدی، ؛ 816 :5، ج ق 1410)جوهری،  «پیروی»و  «اطاعت» به معنی

 (.230 :1، ج1377است )دهخدا،  «از امر مولا

اما اصولیان به اجمال،  ؛نشده است بیان مستقل طورهبفقه، علم اصول اصطلاح حقیقت امتثال در 

اند معرفّی کرده« جهت که مورد تکلیف واقع شدهانجام دادن تکلیف، از آن » را حقیقت امتثال

 تکلیف با مطابق عمل، انجام» معنی را به« امتثال»توان می . بنابراین(19 :3ج  ق،1429)اصفهانی، 

و « واقع با شدهانجام عمل مطابقت و آن انجام به عملى اقِدام و تکلیف با موافقت»یا  «شرعى

معنی اصطلاحی امتثال نهفته در قطعاً آنچه  باری؛ دانست. «شرعی دستور اجرای و بریفرمان»

 .است در واقعیتِ خارجی (کردنو اطاعت پیروی ) معنای لغوی تحقّق، است

 . امتثال پس از امتثال1-2

بر همان معنای لغوی خود که  در اصطلاح فقهی و اصولی، «امتثال» که بیان شد، معنیچنان

عمال است «انجام متعلق تکلیف»فقه و اصول، به معنی  دانشو در باقی مانده  ،است «پیروی کردن»

برای مرتبۀ   تکلیفانجام دادن مأمورٌ بهِ»معنی  به «امتثال بعد از امتثال». بنابرین شده است

امتثال بعد از امتثال بدین معناست که  به بیان دیگر، .است (17 :2، ج الف -ق 1418)خوئی، « دوم

دهد. می، برای بار دوم همان تکلیف را انجام دادن متعلق تکلیف مطابق دستورام مکلف بعد از انج

امتثال بار دوم و بخواهد برای  اقامه نمایدی را طبق دستور شارع مقدّس که مکلفی نمازآنمثل 

 همان نماز را تکرار کند.تکلیف به 

 تبدیل امتثال. 1-3



 

 

خلط شده است؛ و حال آنکه  «امتثال تبدیل» و «امتثال از پس امتثال»در برخی از آثار میان 

طورِ کامل به مأمورٌبه، از مصداق یک انجام از پس مکلف که است آن معنای به «امتثال تبدیل»

در  از این رو،. دهد انجام آن جایبه را طبیعت همان از دیگری مصداق و کرده «عراضاِ» آن از

از آن و  کامل با رویگردانی، ه استاز طبیعت را انجام داد مصداقیک  ی کهمکلف «تبدیل امتثال»

که ممکن است با نیّتی  (296 :2، ج 1376خمینی، امام ) کند، امر را امتثال میانجام مصداقی دیگر

بنابراین،  .دوم یت تبرّع و استحباب در امتثالمتفاوت باشد، مانند نیت وجوب در امتثال اول و ن

ر شباهت دارند و به همین سبب، ایبس« امتثال پس از امتثال»و « ثالتبدیل امت»هرچند که 

-75، صص 1402نواب و دیگران،  اند )کاملرا به یک معنی دانستهآن دو برخی از تحقیقات معاصر، 

دو امتثال در امتثال بعد از امتثال،  ؛ زیرادارندبرخور یمتفاوت ماهیت ازباید توجه داشت که  (، اما100

مانند امتثال اول و دقیقاً هامتثال دوم، امتثال دیگری برای همان امر گرفته که  همانند شکل

 .استرُخ داده  -یعنی همان امتثال دوم -تثالتنها یک ام بر خلاف تبدیل امتثال که ؛است

بسیاری  ولی (،214 :2ج  ،1388خمینی، امام )اند توجه داشته تفاوتهرچند برخی از اصولیان به این 

ی از مسألۀ امتثال بعد از فراوانو در موارد  تفاوتی قائل نشدهبین این دو  ،در تعبیرمسامحه با 

ۀ الاصول کفای کتاببه عنوان مثال، در  .اندکرده تعبیرتبدیل امتثال با عنوان ثال، امت

 تعبیراما  شود،می آغازامتثال بعد از امتثال  متن، به روشنی دربارۀ، (80ص  ق:1409خراسانی، )آخوند

جواز امتثال بعد  اثبات هرچند برای همچنین، برخی از اصولیان .درستبدیل امتثال به اتمام می

متثال پس از انه جواز امتثال  اند،آوردهجواز تبدیل امتثال  ایبررا ، ولی دلیل انددهکوشی از امتثال

 .دهدمی نشان را مفهوم دو این تمایز در دقت لزوم خلط، این (.230و  229 :1ج  ق،1422)اصفهانی، 

 . متعلق امر1-4

 به امر، که یعنی افعالی -«وامراتعلق م» شناساییبه فقه، اصول  دانشیکی از مباحث مهم در 

و در اینکه  ؛اختصاص یافته است -شده خواسته مکلف از خارج، در هاآن انجام و گرفته تعلق هاآن

، اختلاف نظر )فرد مأمورٌ به( «افراد»است یا تعلّق یافته  )طبیعت مأمورٌ به( «طبایع» مر بهواآیا ا



 

 

و  ۱۹۲: ۳ ، جالف -ق1418 ی،؛ خوئ342 :1ق، ج1423؛ امام خمینی، 71ص  ق:1409خراسانی، آخونداست )

۱۹۳.) 

عوارض افراد و  خصوصیات ، بدون توجه بهجهت اشتراک بین افراد خارجی ،«طبیعت»از مقصود 

است. بنابرین اگر آن  شخصی و خصوصیاتِ ضمیمۀ عوارض اطبیعت ب، «فرد»و مراد از  ؛ستآنها

 عوارض و مشخصاتو تأثیرِ انجام دادن طبیعت بدون تعیین باشد،  «مأمورٌ به طبیعت»تعلق امر م

، عوارض و نیز چند در غالب موارد در عالم خارجاست، هر  مقنّن/ آمرمطلوبِ ،فرد خارجی

 صات فردیباشد، مشخّ «مأمورٌ به فرد»اگر متعلق امر  ولیکند. تحقق پیدا میمشخصاتی خاص 

 در متعلق امر اخذ شده است. -دمردّ صورتهر چند به  -و عوارض شخصی نیز

( و ۱۰۷و  73 ق:1404 هرچند که برخی از اصولیان، نزاع در متعلق امر را نزاعی فلسفی )اصفهانی،

لفظی  این نزاع عمدتاً(، اما ۳۴۲: ۱ج ،ق1423 اند )امام خمینی،برخی آن را نزاعی عرفی دانسته

، تحقق شارع یا مقنّن در تکلیفتوافق دارند که مطلوب  دیدگاهر این بهر دو دسته  زیرااست؛ 

با اختلاف در اینکه آیا امر به طبیعت، با قطع نظر از خصوصیات  ؛ البتهخارجی طبیعت است

 خارجی و یا با نظر به خصوصیات و عوارض شخصی خارجی تعلّق یافته است؟

البته در موارد فقدان هرگونه قرینه )سبحانی،  -امر مشهور متأخّر، صیغهبرگزیده و براساس دیدگاه 

ق: 1409 آخوندخراسانی،)کند می دلالت به «بهمورٌمأ طبیعت» ایجاد طلب بر فقط -(384: 1ج  ق،1431

از آنجا که ماده  ؛ زیراگیردمی صورت امر امتثال طبیعت، خارجی تحقق بار یک با و ؛(71 ص

بر طبیعت محض دلالت ندارد، و ماده در همه مشتقّات و هیئآت نیز نهفته  جزامر ریشه(  -واژه)بُن

 صحیح است. «طبیعت»(، تعلق امر به 385 :1ق، ج 1431است )سبحانی، 

 . خطاب قانونی1-5

، دارای (328 -302 :3ج  ،1376خمینی، امام تفصیل را بنگرید در: )« قانونی بخطا»شناخت ماهیتِ 

 خطابات به شرعی خطاب اصولیان، مشهور باور در است.حاضر  در مسئله تحقیق مهمیثمرات 

شخصی و عارضی  خصوصیات ویابد می انحلال -تخاطب مورد اشخاص و افراد تعداد به -شخصی



 

 

؛ ۵۱: ۴ج ،1376 نایینی،) است تأثیرگذارشرعی  خطاب امتثال بر ، آنانقدرتِ علم و قبیل از انمکلف

 .(۴۳۷: ۱ج  ،ق1423 خمینی،امام ؛۳۷۳: ۳ج ،ق 1417 عراقی،

ممکن است  -خاصبر پایۀ دلیل  -های شرعیابباید توجه داشت که صرفاً برخی از خط اما 

. خطاب بودن آنها است «قانونی» خطابات شرعی، اصل عقلایی درند. ولی باش« خطاب شخصی»

 برای شرعی حکم به تقنین عرفی شباهت دارد و دربردارندۀ که است عام و کلی خطابی، قانونی

انحلالی بودنِ ؛ و شخصی و شودقلمداد میبرای عموم  عام و به مثابۀ جعل قانون مکلفّان تمامی

نظریه البته هرچند مقاله حاضر در پیِ اثبات  .آن برخلافِ اصل و نیازمند دلیل و قرینۀ روشن است

و ردّ دیدگاه مشهور نیست، بلکه بر نتیجه و ثمره نهایی خطاب قانونی تکیه « خطابات قانونی»

 پرداخته شود:گونه از خطاب ترین نکات دربارۀ اینلاً به مهمدارد، اما شایسته است که اجما

وسیع به رعایت  جمع یک دعوت برای که کندمی درک چنین انسانی از یک سو، وجدان -الف

 طوربه فرد هر که ندارد ضرورتی و کندمی کفایت عمومی خطاب یک ،دائمی تکلیف /یک قانون

 ذاتی گرایش در توانمی را وجدانی درک این ریشه. گیرد قرار خطاب مورد جداگانه و انحلالی

  .(۱۳۰: ۱ج  ،ق1420 ،؛ همو۴۳۷: ۱ج  ق،1423 خمینی،دانست )امام بیهوده و لغو کار از پرهیز به عقل

 الَّذِینَ أَیهَا یا»مانند  -«ی شرعیهاخطاب در موجود عناوین»عموم توجه به از دیگر سو،  -ب

 و خصوصیات اند«طبیعت»مطلوبیتِ  دهد که این عناوین، صرفاً حکایتگرنشان می -«آمَنُوا

نخواهد  دخالتی گونههیچدر مرتبۀ جعلِ حکم،  عنوان خطاب گیریشکل در مکلف،شخصی 

گذاری عرفی شباهت دارد از ماهیتی شبیه به قانون« خطاب قانونی»داشت. از این رو، 

 (.۲۸و   ۲۷: ۲ج  ،ق1415 خمینی،)امام

با اشکالات و نتایج غیرقابل  «مکلفان تعداد به های شرعیخطاب انحلالِ»از سوی دیگر، نظریه  -ج

 شارع پذیرش متعدّدی مواجه است؛ اشکالاتی همچون لزومِ نسبیّت در احکام؛ و عدمِ توجه خطاب

 از خارج ایگنهکاران؛ و تقیّد عقلی احکام به قدرت، در حالی که عقل در حوزه و کافران به

 ق،1423 ،همو ؛217و  ۲۱۶: ۲ ج ،ق1427 خمینی،ماماکند )تفصیل را بنگرید در: قلمروش دخالت نمی

 (.۲۰۴ و ۱۳۰: ۱ج  ق،1420 ،همو ؛۲8 –۲۶: ۲ج  ،ق1415 ،همو؛ ۴۳۷: ۱ج 



 

 

 به -متعدّد هایخطاب به شارع خطاب -بر خلاف خطاب شخصی -قانونی خطاب، در در نتیجه 

 .(۲۱۴: ۲ ج و ۳۹: ۱ج  ،ق1427؛ همو، ۳۱۹: ۳ج ،1376)امام خمینی،  یابدمیانحلال ن -مکلفان تعداد

 مخاطب» ،قانونی هایخطاب ماهیتِ دربحث  محور اساسی همچنین باید توجه داشت هرچند 

قضیه  خطاب در ؛ اما با توجه به اینکهیا طبایع( و تکرار وحدت) «تکلیف متعلق» نه ،است «حکم

زیرا این  د بود؛خواه «طبایع»به وامر اتعلق  ،، نتیجۀ نهاییمواجه است انحلال عدم قانونی با

ها واقع است که از این قابلیت برخوردار است که متلعّق خطاب شرعی به عموم انسان« طبیعت»

ند خارج در مقام جعل، وامراحریم قلمرو و از ، خصوصیات مصادیق و جهات خارجی شود. بنابراین،

 .(302 :3ج  ،1376) خمینی، 

 دیدگاه استحالۀ عقلی امتثال بعد از امتثال . 2

 اب ،اصولی متوندر که  است «امتثال بعد از امتثالعقلی استحالۀ »اصولیان، مشهور دیدگاه 

ها برخی از تقریرات و استدلالعلاوه بر آنکه . البته شده است مطرحمختلفی و تقریرات ها لاستدلا

رکن محوری در  باید توجه داشت که و شباهت دارند؛ پوشانیدر این راستا، با سایر تقریرات هم

میرزای ) است« مأمورٌ بهعت یاز طببا حصول یک فرد  سقوط امر»همۀ این وجوه و تقریرات، 

 :است مطرح گردیده یمتفاوت و متنوّعهای با بیان که (97 تا:بی ؛ کرباسی،509 :1ج ق،  1430قمی، 

  «حصول غرض»بعد از سقوط امر  .2-1

 شودمی حاصل غرض ،امر آن امتثال بار یک با ؛ وبیش از یک امتثال نیست ، مقتضیخاصامر یک 

به . (352 :1، ج 1380، بجنوردی ؛509 :1 ج ،ق 1430 قمی، میرزای) داشت دنخواه موضوع دوم امتثال و

 گیرد و انطباق طبیعت بر هر فردی که در خارجامر به طبیعت تعلق می عبارت دیگر، از یک سو،

چیزی  ،از امتثال قصودماز دیگر سو،  .(18 :2ج  ،الف -ق1418، )خوئی قهری است ، انطباقِمحقق شود

 مکلف تحت عنوان فعل قرارگرفتنِ»و  «در خارج شدهانجام انطباق طبیعت مامورٌ به بر فردِ»غیر از 

 .نیست« مأمورٌبه طبیعت از مصداقی



 

 

 سقوط امر و حصول غرض به  نخستامتثالِ و ؛امتثال، غرض حاصل با اولین فرد از نتیجهدر 

 .نخواهد ماندر جائی برای امتثال دوم باقی دیگ گردد؛ ومنجر می

  «حصول امتثال»سقوط امر بعد از  .2-2

است،  استوار« حصول امتثال»بعد از سقوط امر بر صرفاً ، پیشیناین استدلال بر خلاف استدلال 

غرض  ،با امتثال اول کند کهفرقی نمی ندارد؛ زیرادخالت و تأثیری در استدلال  «سقوط غرض» و

 ، بلکه آنچه اهمیت دارد، حصول یا عدم حصول امتثال استحاصل نشود یامولا حاصل شود و 

 .(204 :3، ج ق1416داماد، محقق )

طبیعت مأمورٌ به هست یا مصداق برای  از ییا مصداق ،دهدآنچه مکلف برای بار اول انجام می 

قلمرو باشد، امتثال حاصل شده و   طبیعتمصداقِرفتار مکلّف، اگر  .طبیعت مأمورٌ به نیست

ماند تا امتثال دوم به و امری باقی نمی شودمیتمام )براَنگیزانندگی امر( آن  امر و باعثیتِ یاقتضا

یا  ءفاقد جز مثلاً -برای طبیعت مأمورٌ به نباشدمصداق رفتار مکلف، و اگر  ؛واسطه آن تحقق یابد

با  -امتثال دیگر بحث ازتا است امتثالی صورت نگرفته گونه هیچبا فعل اول  -باشد به مکلّفٌشرطِ

مکلّف، ؛ بلکه لازم است (298 و 297 :2، ج 1376خمینی، امام )مطرح شود  -ل ثانویاعنوان امتث

 نخستین امتثال خود را انجام دهد.

 «خلُف»لزوم  .2-3

در امتثال . (۱۱۴ :۴ج ،ق1405 ،سینااست )ابن «آن نقیض ابطال با مطلوب روش اثباتِ» برهان خلف،

طبیعت  «محضوجود »غرض آمر،  ،مقتضای تعلق امر به طبیعتپس از امتثال نیز، بر اساسِ 

ی امتثال دوم این است که غرض، شود؛ و حال آنکه معنغرض ساقط می ،و با امتثال طبیعت است

)وجود  جمع بین این دو . بدیهی است کهو هنوز باقی است باشدطبیعت  «و جاریوجود ساری »

و با ابطال نقیض )قضیه عکس(، قضیه اصل اثبات  خلف و تناقض است محض و وجودِ ساری(،

 .شودمی



 

 

این  -طبیعت است محضاینکه غرض، وجود اذعان به با  -تعلق امر به طبیعت ،به بیان دیگر

نقیض  -باشدوجود ساری طبیعت ، غرضشود باعث میکه  -دوم امتثالنتیجه را در پیِ دارد که 

 .(212و  211 :2ج ق،  1418)خمینی،  طل گرددبا ،تناقض و خلف از طریقو  قلمداد شودین شگزاره پی

  «امتثال بدون امر»یا  «بدون ملاک امرِ»یکی از دو حالت لزوم  .2-4

باشد و یا  )غرض( این است که یا امر بدون ملاک -در امتثال پس از امتثال -معنای امتثال دوم

باقی هنوز بنابرین اگر امر  .شودل غرض حاصل میبا امتثال اوّ زیرااینکه امتثال بدون امر باشد؛ 

امتثال دوم، امتثالی بدون  ،نماند؛ و اگر امر باقی خواهد بود و غرض آن بدون ملاک یبماند، بقا

معنای امتثال بعد از امتثال، تعدد امر بدون ملاک یا امتثال بدون امر بنابراین، امر خواهد بود. 

 .(212و  211 :2ج ق،  1418)خمینی،  التزام به آن ممکن نیست است که

توان استدلالی مستقل از استدلال به حصول غرض نمیاین استدلال را  البته باید توجه داشت که

و  که استلزام امر بدون ملاک یا امتثال بدون امر، فرع؛ چرالمداد کردبا امتثال اول قسقوط امر و 

 حصول غرض و سقوط امر با امتثال اول است. ای ازشاخه

 «تحصیل حاصل»لزوم  .2-5

و تحصیل  (190 :1، ج ق 1430، میرزای قمیشود )امتثال حاصل می ، حقیقتِاول امتثالطور قطع با به 

 ،طلب ال بعد از امتثال با وحدتِثتامبه بیان دیگر،  حاصل است. مجدّد حقیقت امتثال، تحصیلِ

معقول  که (385و  384 :4ج  ق، 1417 ،صدر ؛73 ق:1404اصفهانی، ) شودبه تحصیل حاصل منجر می

 .نیست

آن را باید است )وحدت طلب( و مکلّف  کرده امر بار یک فقط شارع بنابراین با اذعان به اینکه

 دهگردی حاصل و شده انجام بار یک بوده،( دستور موضوع) مأمورٌبه که چیزی امتثال نماید، آن

آمده  دست به قبلاً که است چیزی دنبال گویی شیوه امتثال کند، به همان دوباره حال اگر .است

 فایدهبی و محال عقلی نظر از که است دریافته( )دریافتِ «حاصل تحصیل» همان این است؛ و

 .(140 ص :1 ج ،1365 دینانی، است )ابراهیمی



 

 

 گانهدر تقریرات پنج« اِنگارۀ سقوط امر»حضور . 2-6

 امتثال از پس امر سقوط» اِنگارۀ عقلی، این دیدگاه بر استحاله دیدگاه اساس تقریرات متنوّع بر

 .(298و  297 :2 ج، 1376 خمینی،امام  ؛256و  255 :1 ج ،ق 1417 عراقی،) است استوار« نخست

 ب، -ق 1418 ،خوئی) ماندنمی باقی تکرار امتثال برای موضوعی اول و سقوطِ امر، امتثال با بنابراین،

 امتثال در تقرّب قصد دیگر، سوی از و ؛(291 :3 ج ق،1403 اردبیلی،) شودمی حاصل برائت و( 481 :11 ج

برای  شرعی وجهی و شده ساقط نخست امتثال با وجوب، متعلق زیرا گردد؛می غیرممکن دوم

 امتناع دلیل به نتیجه، در(. 221 :4 ج ،ق 1416 حکیم،) نمانده است باقی دوم امتثال قصد تقرّب در

 شود استحباب یا تبرّع قصد دوم، امثال برای که است لازم وجوب، قصد با ثانوی امتثال عقلی

 (.446 :19 ج ب، -ق 1418 خوئی، ؛104 :2 ج ،ق1409 یزدی،طباطبایی )

 تفصیل دیدگاه. 3

امتثال بعد از  در برخی از حالات،و  ؛تفصیل داده و حالاتِ مختلف، موارد میانبرخی از اصولیان 

  :اندآن را جایز دانسته ،موارد دیگر یبعضدر و  امتثال را محال

 تفصیل مبتنی بر دلالت صیغۀ امر بر طبیعت .3-1

چه امر به  -به طور مطلق ،آننامعقول بودن برخی از اصولیان، به استحالۀ عقلی امتثال ثانوی و 

 (.342 :1، ج  تابیخوانساری، اند )رأی داده -«طبیعت»تعلّق گرفته باشد و چه به  «و تکراروحدت »

امتثال »که  موردی ، باید میانِطبق این تفصیلاما در مقابل، نظریه تفصیل مطرح شده است. 

ه برای حصول ت تامّعلّ ،امتثال اول»؛ و جایی که «استه برای حصول غرض نهایی ت تامّاول، علّ

در صدد امر صیغه که در صورتی باید دقت داشت  .دا، تفصیل د«شودمیقلمداد نغرض نهایی 

 شود.، تشخیص اینکه آیا امتثال، علّت تامّۀ حصول غرض است یا خیر، ممکن میباشدبیان 



 

 

در ثانوی امتثال  عد از امتثال در صورت اول و جوازعدم جواز امتثال ب ،یادشده تفصیل نتیجۀ

 خمینی،امام و ر.ک:  78 ق: 1418حائری یزدی،  ؛79ص  ق:1409خراسانی، )آخوند صورت دوم است

با امتثال اول حاصل شود، دیگر مجالی برای  ،غرض نهایی از امراگر وامر، ادر  ؛ زیرا(296 :2 ج، 1376

و بدون نظر به  طور موقّتبه با وجود یک غرض نهایی، امراگر ولی  ماند.امتثال دوم باقی نمی

همچون با قصد دیگری  ومقدّماتی  رفتاریفقط انجام  غرض از امر، شود، بلکهغرض نهایی مطرح 

و با عدم حصول غرض نهایی، امتثال دوم ممکن  آزمایشِ مأمور صادر شده باشد، در این صورت

 (.165 -159 :2، ج ق 1428حسینی میلانی،  ؛ 79ق: ص 1409آخوندخراسانی، ) معقول خواهد بود

 ضی و افراد طولیرْتفصیل بین افراد عَ .3-2

 دو فرد در عرضِ»با مجموع  مورٌبه مأطبیعتِ ،(370 :4ج  ق، 1417، )صدربرخی از اصولیان در نگاه 

و عبد  «صدقه بده»بگوید:  یی به عبد خوداگر مولا ،لامثبه عنوان . گرددحاصل می نیز «همدیگر

 -اندکه در عرض هم قرار گرفته -به مجموع دو فرد  ویامتثالِ دو صدقه بدهد، ،ک زماندر ی

همان  بوده است. بنابراین،د به قید وحدت نمقیّ مولازیرا طبیعتِ مأمورٌ به در امرِ شود؛ حاصل می

خواهد منطبق  در عرض یکدیگر نیز بر چند وجودِ شود،طور که طبیعت بر یک فرد منطبق می

 شد.

و عبد صدقه دهد و  ؛«صدقه بده» یی به عبدش فرمان دهد:مثل اینکه مولا -یافراد طولدر  اما

محال  افرادهمۀ بر  مأمورٌ به انطباق طبیعت -دوباره صدقه بدهد طولانی، از گذشت زمانبعد 

بین دو  عقلی تخییر اساساً ور قرار بگیرند؛ یتخی مورد ،دو طرف طولی امکان ندارد که ؛ زیرااست

اول، امتثال حاصل و امر  زیرا با انجام دادن تکلیف برای دفعه؛ نیستو معقول ر فرد طولی، متصوّ

  ماند.رای امتثال در دفعه دوم باقی نمیحصول امتثال و سقوط امر، مجالی بشود و با ساقط می

 )دیدگاه برگزیده( امتثال بعد از امتثال امکان عقلی دیدگاه .4

نظری  -عقلیدر مقابل دیدگاه مشهور که قائل به استحالۀ امتثال بعد از امتثال هستند، جواز 

 است:  نییذیل قابل تب هایاستدلال، با تثال بعد از امتثال در مقام ثبوتام



 

 

 اِنگارۀ سقوط امر با امتثال نخستنقد  .4-1

فرض یا انگاره نقش محوری دارد، پیش« استحاله»ها و تقریرات متنوّع نظریه آنچه در استدلال

است؛ ولی اساس این انگاره  -ر به طبیعتمبنای اصولی تعلّق ام با وجود -سقوط امر با امتثال اول

طور که مکلف همان ، بلکهشودبا امتثال اول ساقط نمی ، اساساًامر به طبیعتمخدوش است؛ زیرا 

 مأمورٌ به را هر فردی از افراد و مصادیق طبیعتِکه ر است ، مخیّ)قبل از امتثال( در ابتدای امر

؛ و سقوط تخییر این تخییر باقی است نیزک مصداق عد از انجام یک فرد و ین باامتثال کند، همچن

ین، اربناب .؛ و حال آنکه چنین بیانی در دست نیستنیازمندِ بیانِ واضح از سوی آمِر/ مقنّن است

فرد دیگری از طبیعت جایز  که انجام گردد، باعث میخاصنه فرد خارجی و  ،مطلوبیتِ طبیعت

ه بودن امتثال برای حصول غرض ت تامّتوان به علّنمی همچنین (.152 ق: 1387)کاشف الغطاء،  شداب

 .(230و  229 :1ج  ق،1422)اصفهانی،  پیدا کرد و قطع علماز خطاب شرعی، 

 قانونی خطابحقیقتِ متعلق امر در . توجه به 4-2

تابع مصلحت  آمِر، غرض نهایی ،شخصی هایقضایا و خطابدر این حقیقت پذیرفته است که 

خطاب »شناسی که در مفهوماما چنانشود. امر با فعل مکلف خاص، ساقط می ؛ وشخصی است

قضایای قانونی به شخص  ؛ واست «طبیعت»متعلق امر در قضایای قانونی، بیان شد، « قانونی

نه  اند،غراض نوعیاتابع  -با شباهت به تقنین عرفی -قضایای قانونی ؛ زیرادنگیرخاص تعلق نمی

با یک فعل خاص از مکلف خاص صرفاً  غرض مقنّن از خطاب قانونی غراض شخصی. بنابرینا

 شد.خواهد ساقط ن

 نیز هرچند غراض نوعیاز ا احکام با پذیرش تبعیتِشود که مطرح  این احتمالممکن است البته 

ن افاحکام به تعداد مکلّ که از آنجایی ؛ اماشودغرض نوعی با فعل خاص از مکلف خاص، ساقط نمی

فی با اولین امتثال از ، غرض نسبت به هر مکلّ)طبق مبنای مشهور اصولی( دنکنمی انحلال پیدا

د و جایی برای امتثال گردساقط مینسبت به وی شود و با حصول غرض، امر جانب او حاصل می

این  اما در ردّ ماند.باقی نمی -به طور مستقل و جداکانه -، برای هر یک از مکلّفانبعد از امتثال

، (318 :3ج ، 1376خمینی، امام )احتمال باید توجه داشت که از یک سو، برمبنای خطاب قانونی 



 

 

 دخالتِ خصوصیات و -تخاطب مورد اشخاص و افراد تعداد به -شخصی خطابات به انحلال خطاب

مرحلۀ عارضی در حکم، با روح قانونی بودن خطاب ناسازگار است. از سوی دیگر،  حالات و شخصی

در ممکن است و در مرحلۀ جعل، به خصوصیاتی که  ؛استتقنینی ر از مرحلۀ جعل متأخّ امتثال،

 شود.نظر نمید، گردمرحلۀ امتثال عارض 

 نیازمندی جواز تکرار و عدم جواز آن، به بیان. 4-3

؛ زیرا با توجه به توضیحات گذشته، دلیلند، محتاج مه، هتکرار «عدم جواز»و  «جواز»، «وجوب»

 از یک سو، تا وقتی . بنابراین،استبا اغراض نوعی متعلق امر در قضایای قانونی، صرف طبیعت 

 اد؛ وتکرار دو وجوب توان حکم به لزوم نرسد، نمی آمر )مقنّن( در لزوم تکراربیانی از طرف که 

مبنی بر عدم جواز تکرار در دست  قنّن(آمر )مبیانی از طرف وقتی که تا  از دیگر سو، همچنین

 .توان به عدم جواز تکرار حکم کردنباشد، نمی

 و بقای غرض غیرالزامی با امتثال اول سقوط غرض الزامی .4-4

، ج ق 1418، )خمینی امر استوجود و بقای امتثال به و بُنیانِ  قواماین حقیقت پذیرفته است که 

امری که  زیراشود؛ طبیعت، با امتثال ساقط نمیبه  یافتهتعلق امرِ که گذشت،چناناما  ؛(212و  211 :2

 ؛ جر آنکه با دلیلماندلم انشاء خود برای همیشه باقی میدر عا ،به طبیعت تعلق گرفته است

قطع علم و وجود ندارد.  ل غرض از سوی آمِرای برای حصوشود دیگر هیچ انگیزه ، معلومروشن

که در تقنین یابد؛ چنانر به پایان یافتن غرض تحقّق نمیآمِ صریح جز با اعلام به این ویژگی نیز

یک قانون را اعلام نکند، قانون پیشین ز، تا زمانی که مقنّن پایان زمان اجرای قوانین عرفی نی

 همچنان حاکم خواهد بود.

ی به مصداق بهتر نخست نسبت به یک امر، آن را بعد از امتثال که متعارف است نیز بین عقلا

تبدیل  کهبدیهی است  زیرااست؛  و وجدانی عقلی هیوجو ت دلیل کنند. این اقدام دارایتبدیل می

ۀ انجام وظیفروحِ  به اًو یقین اًقطع ،این کار و تر پذیرفته است؛تاری بهتر و کاملیک رفتار به رف

مستلزم سقوط تواند صرفاً مینخست امتثال  بنابراین، .تر استنزدیک آمر، شده از سویمحوّل



 

 

تا زمینه برای  (212و  211 :2ج ق،  1418)خمینی،  ، اما امر به حال خود باقی استباشد غرض الزامی

 .فراهم باشد -تر امتثالیعنی انجام مصداق بهتر و کامل -غرض غیرالزامی

 جواز عقلی امتثال پس از امتثالاستنتاج  .4-5

بدون آنکه  اند،تعلق گرفته به ایجاد طبیعتشرعی قانونی، تنها مر واابر اساس توضیحات گذشته، 

 بنگرید را نمونه) بلکه برخی از ادلۀ فقهی بر جواز تکرار دلالت دارند ؛دباشدر دست نعی از تکرار م

 ؛87 ح ،50 :3 جق،  1407 طوسی، ؛1212 و 1211 ح ،382 :1 ج ،ق1413 صدوق، ؛2 ح ،379 :3 ج ،ق1307 کلینی،: در

؛ چرا که امر تابع غرض نوعی است وجود نداردلی بر سقوط امر با اولین فرد پس دلی .(96 ح ،270 و

سقوط واجب قانونی با  و اساساً، غرض نوعی نیست کنندۀتحصیله هیچ وجه، و غرض شخصی ب

 مغایر است.  «قانونی بودن»خاص از مکلفی خاص، با  انجام فعل

؛ چراکه تکلیف در قضایای شودمیمردود نیز امتثال دوم  بودنِ «تحصیل حاصل» بر همین اساس،

تکلیف ساقط گردد و انجام اصل  ،به فردی خاص از طبیعت تعلق نگرفته که با اولین فرد قانونی

و  هااستدلال سایر اشکال اساسی همچنین .شمرده شوند «حاصل تحصیلِ»افراد دیگر از قبیل 

که با  انداِنگارهها مبتنی بر این تمامی استدلال زیرا ؛نیز روشن است« استحاله»نظریه تقریرات 

که امر در  گردیدروشن و حال آنکه با توضیحات گذشته  ؛شودط میاولین فرد از امتثال، امر ساق

 .ماندهمراه با غرض باقی می -برخلاف قضایای شخصی نیازمند دلیل خاص -نیقضایای قانو

 اوامر نیز عرفی قوانین در ی،عرفمرتکزات  بر اساسشاهد بر این مطلب قضاوت عرف است که  

 قوانین به احترام حجاب، رعایت نظم، حفظ مالیات، پرداخت مثل) «طبیعت» به مربوط و کلی

 صراحتبه گذارقانون اینکه مگر روند،نمی بین از دادن، انجام بار یک با...( و رانندگی و راهنمایی

توان به سیرۀ علمای سلف باره میدر اینهمچنین،  .ندارد وجود الزامی چنین دیگر که اعلام کند

شدۀ اعمال انجامسایر خود به تکرار نماز و  هایهکه در وصیتنام (261 :13، ج ق1404)نجفی،  اشاره کرد

 کردند.خود، وصیت می

 بر نظریه تفصیلاشکال . 4-6



 

 

ق: ص 1409آخوندخراسانی، ) طبیعتتفصیل مبتنی بر تعلّق امر به یعنی  -دو اشکال بر تفصیل اوّل

 ( وارد است:78 ق: 1418حائری یزدی،  ؛79

لکن به عنوان تبدیل  ،مصداق به مصداق دیگریک تبدیل »تفصیل،  مقصود از ایناگر : اشکال اوّل

زیرا  شود؛قلمداد نمی «پس از امتثال امتثال»ولی دیگر  ،نداردی اشکالهرچند د، اشب« امتثال

عدم  به دلیل -شعلت یدشان این باشد که امر به خاطر بقاقصوو اگر مرند؛ دا یمتفاوت ماهیت

طبیعت، تا زمانی است  ۀآن وجوب انجام دوباره و سه بار نتیجۀباقی است، هنوز  -حصول غرض

 ظریهنبه قائلان لی ؛ وجایز باشد ، صرفاًنه اینکه انجام دوباره و سه باره ،حاصل شود آمِر که غرض

امام هستند )عمل شوند؛ بلکه قائل به جواز انجام دوباره تکرار ملتزم نمی، به وجوب تفصیل

 (.298 و  297 :2، ج 1376خمینی، 

قابل  ،که تابع اغراض خاصند )و نه قانونی( نسبت به احکام شخصیاین تفصیل  وم:اشکال د

ف به مکلّ اند، نه اغراضی کهتابع اغراض نوعی به طور مطلق، قضایای قانونی، است. اما پذیرش

در هیچ حالتی از خطاب قانونی یک بار انجام دادن مکلف،  ،ینا. بنابرباشدق گرفته خاص تعلّ

 .شارع یا مقنّن محسوب شودتواند علت تامه برای حصول غرض نهایی نمی

با عنایت به  -نیز (370 :4ج  ق، 1417صدر، ضی و طولی )رْیعنی تفصیل بین افراد عَ تفصیل دوم

)و نه قانونی( مطرح شده است؛ و بنا بر اشکال  شخصیو خطابات به احکام  با نگاه -های آنمثال

نقد و بررسی در  آنچه بنابرمذکور بر تفصیل پیشین )لزوم توجه به ماهیت خطاب قانونی( و نیز 

  این تفصیل نیز غیرقابل پذیرش است.د، مطرح ش دیدگاه مشهور

 گیری:نتیجه

آیا مکلف، پس از امتثال نخستِ یک حکم »این پرسش که  پژوهش حاضر برای کشف پاسخ به

 دست آورد:، نتایج ذیل را به«شرعی الزامی، مجاز به تکرار همان امتثال است یا خیر؟

 و شود؛می صادر نوعی و مطلوبیت طبیعت مأمورٌبه مصالح و اغراض اساس بر قانونی، خطاب -1

 دلیل آنکه مگر سازد،نمی زایل را شارع کلینوعی و  غرض مکلف، یک سوی از نخست امتثال

 شرعی، خطاب مندیقانون فضای ؛ زیرا درشود ارائه طبیعت عدمِ مطلوبیتغرض و  پایان بر خاص



 

 

 استمرار و ملاک حکم بقای بر ایقرینه نخست، امتثال از پس امر سقوط بر مبنی صریح بیان نبودِ

 شود.مأمورٌبه قلمداد می طبیعتِ مطلوبیت

که در زوایای تقریرات مختلف از  ،«امتثال نخستین از پس شرعی امر سقوط» فرضپیش -2

و  عقلی پشتوانه فاقدنهفته یا موردِ تصریح است، « استحاله عقلی امتثال بعد از امتثال»نظریه 

دلیل قطعی  هرگونه زیرا امر در خطاب قانونی، تابع غرض نوعی است؛ و با نبودِ؛ است معتبرشرعی 

قائل به  فقهی، یا عقلی منظر از تواننمی امتثال، تکرار و منع از غرضبر سقوط  شارع حیهنا از

 . زوال غرض و سقوطِ امر شد

 امتثال روح به بیشتر نزدیکی به تواندمی بلکه نیست، حاصل تحصیل تنها نه دوم امتثال انجام -3

 گزینش در مکلف تخییر گونه کهبنابراین، همان .شارع بینجامد غرض به ترافزون تقرّب شرعی و

 نیز آن از پس شده است، شناخته رسمیت به نخست امتثال از پیش مأمورٌبه، طبیعت مصادیق

 دارد. استمرار

 تکالیف شرعی در نافذند، رسمی نسخ زمان تا قوانین نیز عرفی تقنین نظام در که گونههمان -4

 به عملاً رویکرد، این. شودمی پذیرفته امر،روشن بر سقوط  قرینه با مگر امر، استمرار اصل نیز

 .شودمی منتهی امتثال از پس امتثال نظریه امکان عقلی پذیرش
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